
  نظريه ابتناء
   مبادي خمسهبرساختگي تكون و تطور معرفت ديني بر تأثير ـ تعاملِ متناوب ـ متداومِ

  27/5/1388: تاريخ تأييد    20/4/1388:تاريخ دريافت
  *اكبر رشاد علي  _________________________________________________________________ 

  اشاره
هاي گوناگوني از سوي فيلسوفان گوناگون مطـرح شـده          دربارة فرايند تكون معرفت، نظريه    

 دربارة تكون و تحـول معرفـت        ، اما ... و   نظرية كانت نظرية عقول، نظرية مثل،     : مانند. است
را براي تبيين نظـام     » نظرية ابتناء «محقق محترم،   . اي سراغ نداريم   چندان شناخته  ديني نظريه 

  .و نحوة تكون و تحول معرفت ديني ارايه كرده است
از نظر مؤلف مقاله، معرفت ديني، برايند فراينـد تـأثير ـ تعامـل متنـاوب ـ متـداوِل        

ي صـائب و    صورت پيام الاهي اسـت و در صـورت تحـصيل تلق ـ             مبادي خمسه دين، به   
جامع از اين مبادي و كاربست درست و دقيق آنهـا و پيـشگيري از دخالـت متغيرهـاي                   

توان به كشف صائب و جامع دين و كاربرد روزامد و كارامـد آن              گر، مي   ناروا و انحراف  
  . يافتدر ذهن و زندگي بشر دست

يختة خـويش   استحضار خوانندگان فره  فصلنامه قبسات مترصد بود نظرية ابتناء را براي         
                                                      

  انديشه اسلامي  دين پژوهشگاه فرهنگ ومنطق فهمدانشيار گروه   مدرس حوزة علميه تهران و.*
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 كرسي علمي نقد، دفاع و داوري دربارة آن برگزار نشده بود، در پي تـشكيل                 كند اما هنوز   منعكس
 و پردازي، نقـد هاي نظريه، تحت نظر هيئت حمايت از كرسي      » رسمي ارزيابي و داوري    اجلاسية«

، 1388 تير    و ارديبهشت و   1387در بهمن ) فرهنگيوابسته به شوراي عالي انقلاب      (مناظره  
 حوزة علمية قم و كميتة ناقـدان، بـا          با حضور شوراي داوري، متشكل از شماري از استادان        

شناسـي و     نظر حـوزوي و دانـشگاهي در زمينـه معرفـت          حضور جمعي از فضلاي صاحب    
شناسي فهم دين، و در طي جلسات ممتد كه حدود ده ساعت به طول انجاميـد، ايـن                   روش

 بـه  10/4/88قادي، ارزيابي و دفاع قرار گرفت و سـرانجام در تـاريخ       نظريه، ارايه و مورد ن    
  .اجماع اعضاي شوراي داوري، به عنوان نظريه جديد پذيرفته شد

اينك فصلنامه قبسات، ضمن تبريك به محقق محترم به علت اين كاميابي، مقالة حـاوي               
سفة ديـن و    شرح فشردة اصول چهارگانة نظريه را جهت آگاهي نخبگان متخصص حوزة فل           

كند و از هرگونه نقد و نظر، دربارة نظرية ابتناء، اسـتقبال  پژوهي، در اين شماره درج مي       دين
 .كند هاي آتي خود عيناً منتشر ميكند و آنها را در  شمارهمي

  هچكيد
ف فلـسفة معرفـت دينـي      يتبيين فرايند و سازِكار تكون و تطور معرفت دينـي، از اهـم وظـا              

اي است براي تبيين فرايند و سازكار تكون و تطور معرفت ديني            نظريه» ءابتنا«نظرية  . است
  ).جديد و جامع» منطق فهم دين«و نيز مبناسازي براي طراحي (

معرفت ديني، برايند تأثير ـ تعامل متناوب ـ متداوم مبادي   «:  اين نظريه عبارت است ازخلاصه
  :بر چهار اصل به شرح زير مبتني استنظرية ابتناء . »صورت پيام الاهي خمسة دين، به
  مندي تكون معرفت ديني و برايندوارگي معرفت ديني؛فرايند: اصل نخست

دينـي، و    سازكارهاي دخيـل در فراينـد تكـون معرفـت         ) روا و ناروا بودن   (دو گونگي   : اصل دوم 
  بالتَبع امكان سرگي و ناسرگي معرفت ديني؛

  ه دخيل در فهم پيام؛خمسن بر مبادي وراگي دين و اشتمال آ پيام: اصل سوم
صـائب و   بر ساختگي كشف و كاربرد صـائب و جـامع ديـن، بـر كـشف و كـاربرد                : اصل چهارم 
  . گر امل ناروا و انحرافوه و پيشگيري از دخالت عخمسجامع مبادي 

هاي ديني، تكون معرف دينـي، تطـور و    نظرية ابتناء، معرفت ديني، گزاره   :واژگان كليدي 
  .فت ديني، مبادي خمسه، سازة سه ضلعي ساخت معرفتتحول معر
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  درآمد
هـاي  هـا و آمـوزه    محصل سعي موجه براي كشف گزاره     «معرفت ديني، عبارت است از      

شناسـي معتبـر يـا        دستگاه معرفتيِ برآمده از كاربـست روش      «به عبارت ديگر، به     . »ديني
  . دشو معرفت ديني اطلاق مي» موجه، براي اكتشاف قضاياي ديني

دار مطالعه فرانگـر ـ عقلانـي احكـام     واره فلسفي است كه عهده دانش«فلسفه معرفت ديني، نيز 
واره، تبيـين فراينـد و      از جملـه وظـايف مهـم ايـن دانـش          . »كلي امهات مسايل معرفت ديني است     

اي است بـا عنـوان      اين مقال در صدد تبيين انگاره     . سازكار تكون، تكامل و تطور معرفت ديني است       
  .اي است براي تبيين فرايند و سازكار تكون معرفت ديني، و نظريه ابتناء، نظريه»نظريه ابتناء«

ــ بـالمعني الاعـم       از ديرباز درباره فرايند و چگونگي تكون و حـصول معرفـت           
هايي از سوي فلاسفة گوناگون مطرح شـده اسـت؛          ـ كما بيش، نظريه   ) سره و ناسره  (

سخن مـنقح  » معرفت ديني«ره فرايند و سازكار تكون اما كسي ـ علي الاطلاع ـ دربا   
هر چند از خلال نظـرات مطـرح شـده دربـاره معرفـت              . و مشخصي باز نگفته است    

اما آنان هرگـز آشـكارا و       . اي از ارباب معرفت را اصطياد كرد      توان نظر پاره  ديني، مي 
از . انـد وردهخودآگاهانه، از فرايند و سازكار پديدايي معرفت ديني سخن به ميان نيـا            

اي از  گيـري معرفـت و تـأثير پـاره        ها درباب نحوة شكل   ميان فرنگيان نيز، هرمنوسين   
؛ امـا   )1377پـالمر،   : ك.ر(اند  عوامل معرفتي و غيرمعرفتي بر تفسير متن بحث كرده        

نظريه قـبض و بـسط نيـز كـه خـود            . اندبه تبيين فرايند تكون معرفت ديني نپرداخته      
اهتمـام دارد، نـه     » تطور معرفـت دينـي    «ست، بر توجيه مسئله     اي هرمنوتيكي ا    نظريه

  ). 1377سروش، : ك.ر(تبيين تكون معرفت 
توانـد  مـي بـه آن  مـرتبط   مـسايل  و» تكون معرفت ديني «بسياري دربارههاي   پرسش
  :، مانند موردهاي ذيلمطرح بشود

طلـق معرفـت   هايي ميان معرفت ديني و م     ها و چه تشابه يا تشابه       چه تفاوت يا تفاوت    . 1
كم و كاست، تـابع قواعـد و ضـوابط معرفـت      وجود دارد؟ آيا توليد معرفت ديني، بي      

سرشـت و سرنوشـت   عام است؟ به عبارت ديگر، آيا اين دو نوع معرفت با هـم، هـم       
 اند؟؛ گون هستند؟ و اگر نه، تا كجا با هم همگن و از كجا و حيثي با هم نا هم

سـروكار دارد و    » نـصوص دينـي   «آيا فقط با    مجتهد دين، در درك و دريافت دين،         .2
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 مقدس است؟ به عبارت ديگر، آيا معرفـت دينـي،            معرفت ديني فقط فراورده متون    
 است؟؛» تك منبع«معرفتي 

 ؟؛اند اگر معرفت ديني تك منبع نيست، منابع معرفت كدام .3

  است؟؛آيا معرفت ديني برامد فقط منابع دين) بودن تك منبعي يا چند منبعي(در هر صورت  . 4

 گيرد؟؛شكل ميعوامل اگر نه، معرفت ديني، افزون بر منابع دين تحت تأثير چه  .5

 ؟؛ اند ايه ناشناختهپتا چه  ايه شناخته وم تكون معرفت ديني تا چه عوامل .6

 ند؟؛ا ، چه مقدار خودآگاه و تا چه ميزان ناخودآگاهعواملبه فرض شناختگي  .7

 ودآگاه و ناخودآگاه چيست و تا چه حد است؟؛در هر صورت سهم و نقش هر دسته از عوامل خ . 8

طـراز و     در تكـون معرفـت دينـي، هـم        ) داراي سـهم و نقـش     (آيا متغيرهاي دخيل     .9
 گفته با همديگر چگونه است؟؛  پيشعواملت ااثرند؟ اگر نه، نسبت و مناسب هم

آيا دخالت عوامل غير منبع، موجب انحراف معرفـت و وقـوع خطـا در معرفـت                  .10
 ؛ديني نخواهد شد؟

ور و متغيرهاي      زيان عواملشوند،  ور تقسيم مي     دخيل، به سودمند و زيان     عواملاگر   . 11
 ند؟؛ا سودمند و روا كدام

كـدام  ) نـاروا (و دخالت نـابحق عوامـل       ) روا(معيار يا معيارهاي دخالت بحق       . 12
شناسـي و بـه دو گـروه روا و            توان عوامل و متغيرها را گونه     است؟ چگونه مي  

 ؟؛بندي كرد ناروا دسته

اند يا نه؟ به عبارت ديگر، آيـا          شدني  گر، مهارپذير و مديريت     آيا عوامل دخيل انحراف    . 13
 گيري كرد؟؛ توان از تأثير آنها پيشناپذير است يا مي زن اجتناب دخالت عوامل زيان

ناپـذير    در صورت ناشناختگي برخي عوامل موثر، و احياناً تأثير ناخودآگاهانه و اجتناب            .14
 زدايي از معرفت ديني ممكن است؟ شناخته، آيا آسيبآورِ عوامل زيان

 آيا معرفت ديني، تطورپذير است؟ . 15

اگر آري، تطور و تحول معرفت ديني، همواره آيا تكاملي و ارتقايي است يا تنازلي                . 16
 و قهقرايي، يا هر دوگانه است؟

 ند؟؛ا  تطور و تحول آن يگانهعوامل تكون معرفت ديني با عواملدر هر صورت، آيا  . 17

  تكون كدام، و اسباب تطور كدام؟؛عواملند، ا گر دوگانها . 18
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هـا چيـستند؟ و       هايي ميان اين دو دسته وجود دارد، آن تفاوت          اگر تفاوت يا تفاوت    . 19
 اصولاً چه نسبتي ميان اين دو گروه برقرار است؟؛

د و پيچيـده اسـت يـا        فرايندمن) و نيز تحول آن   (به هر حال، آيا تكون معرفت ديني         . 20
 ؛)پرداز مجتهد، مترجم است يا معرفت( است؟ سان هبسيط و ترجم

 در صورت فرايندمندي، فرايند معرفت ديني چيست؟؛ . 21

هـاي    گونه است يا چندگونه؟ به عبارت ديگـر، دسـتگاه           آيا فرايند معرفت ديني يك     . 22
 معرفت ديني گوناگون، برايند فرايند واحدي هستند؟؛

 ضلاع هندسه معرفتي دين يكسان است؟؛آيا فرايند تكون معرفت ديني در همة قلمروها و ا . 23

 آيا اكتشاف فرايند معرفت ديني امكانپذير است؟؛ . 24

 مبنا و منطق اكتشاف فرايند تكون معرفت ديني كدام است؟؛ . 25

هاي قابل طرح درباره تكون معرفت ديني و مسايل وثيق الربط  اينها بخشي از پرسش   
هاي بسياري مطرح     ار ما، پرسش  درباره مسايل گوناگون معرفت ديني، در روزگ      . اند  بدان

 .شود تري مطرح مي هاي تازه طور فزاينده، پرسش شده و همچنان و به

تبيين فرايند و سازكار تكون معرفت ديني «هر چند رسالت اولي و ذاتي نظرية ابتناء،         
است، اما از تقرير كامل آن، فرايند و سازكار تطور، تنوع، تكامل و تنزل معرفت ديني و                 

  . شود گفته نيز آشكار مي هاي پيش هاي بسياري از جمله پرسش سشپاسخ پر
  :چكيده نظريه، عبارت است از اينكه

معرفت ديني برايند فرايند تاثير ـ تعامـلِ متنـاوب ـ متـداومِ مبـادي خمـسه ديـن،         «
  .»عنوان پيام الاهي است به

ق در صورت تحصيل تلقي صائب و جامع از اين مبادي و كاربست درست و دقي              
تـوان  مي) بالجمله(گر،    گيري از دخالت متغيرهاي ناروا و عوامل انحراف        آنها و پيش  

به كشف صائب و جامع دين و كاربرد روزامد و كارامد آن در ذهن و زنـدگي بـشر                   
بنابراين نظريه ابتناء ـ افزون بر كاركرد در تبيين تكون و تحول معرفت  . دست يافت
اي، براي طراحي و تأسيس دستگاه ب نظري شايستهعنوان چارچو تواند بهديني ـ مي 
، »روزامـد «،  »معتبـر «،  »اصيل«،  »كامل«،  »جامع«،  »گرا  واقع«هاي    اي با ويژگي  روشگاني

  .به كار رود» فراگشت يابنده«و پيوسته » نوپرداز«، »كارامد«
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   نظريهاصول چهارگانه
  :شود نظريه ابتناء از چهار اصل به شرح ذيل تشكيل مي

  ؛مندي تكون معرفت و برايند وارگي معرفت دينيفرايند :خستاصل ن
دينـي، و بـالتبع امكـان        تكـون معرفـت    دخيـل در   هايسازكاري  گ دوگون :اصل دوم 

   ديني؛سرگي و ناسرگي معرفت
  خمسة دخيل در فهم پيام؛وارگي دين و شمول آن بر مبادي   پيام:اصل سوم

مع ديـن بـر كـشف و        بر ساختگي كشف و كـاربرد صـائب و جـا          : چهارماصل  
  .كاربرد صائب و جامع مبادي

سينا،  ابن(اي براي تبيين سير، سامانه و سازكار پديدايي معرفت است         نظريه عقول، نظريه  
نظريـه مثـل نيـز    ). 452 ـ  475: تا ؛ ملاصدرا، بي14 و 13، 12، 11، 10هاي  ، فصل2: تا بي

چنانكـه  ). 356 و 340 ـ  344، 1 :تا ملاصدرا، بي(درصدد تبيين فرايند تكون معرفت است 
گيـري معرفـت انـسان اسـت          شناختي كانت نيز تبيين ديگري از فرايند شكل         انگاره معرفت 

انگارند، لاجـرم آن    مند مي ها وقتي معرفت را فرايند      همه اين نظريه  ). 1376هارتناك،  : ك.ر(
گـشت ابـرام بـر همـين        اصل نخست نظريه ابتناء نيز، ان     . كنندرا برايند آن فرايند، قلمداد مي     

به مقتضاي اين اصل، معرفت ديني نيز مانند معرفـت مطلـق از همـين               . حقيقت نهاده است  
  :كنيماينك به اختصار، اصول چهارگانه نظريه را تبيين مي. كندقاعده پيروي مي

  اصل نخست
  :گويداصل نخست مي

و » معرفتـي «امـل  معرفت انسان، برايندي است كه لاجرم در فراينـد تـأثير ـ تعامـلِ عو    
«نافراخور«و  » فراخور«،  »غيرمعرفتي« «ناخودآگاه«و  » خودآگاه«،  ِ - بسياري صـورت مـي     ِ

تكون معرفت ديني نيز، كه يك نوع      . بندد؛ و تفهم و تعرف، غير از ترجمه و تلقي است          
  .كندمعرفت است، از همين قاعده پيروي مي

ــه لحــاظ معرفــت   ــاء، ب ــه ابتن ــن اصــل، بلكــه كليــت نظري ــر انگــاره ش اي ناســي، ب
» سازه سه ضـلعي سـازكار سـاخت معرفـت      «اي مبتني است كه از آن به          شناختي  معرفت
  :دهيمگفته را اينجا به اجمال توضيح مي به همين جهت انگاره پيش. كنيمتعبير مي
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بـه اقتـضاي محـدود و       . معرفت تام و تناهي ناپذير، مختص ذات تام و نامتنـاهي اسـت            . 1
هـاي  يگر موجودات، ـ از جمله انسان ـ همه چيز از جمله معرفت  بودن وجود د مشروط

 .آنها نيز محدود و مشروط است

 ؛)بودن ملازم با خطا بودن نيست توجه داريم كه محدود و مشروط(

 افزون بر خصائل نوعيِ ذاتيِ موثر بر سطح و سعه معرفت آدمي، آحاد انـساني داراي خـصائص                   . 2
 ني دارد كه كما بيش بر فرايند تكون معرفت او تأثيرگذارند؛شخصيِ سلبي و ايجابيِ گوناگو

هاي واحـدي   گيرند نيز همگي داراي سرشت و صفت   اموري كه متعلق معرفت قرار مي     . 3
رو، عناصر متعلق شناسا، در نوع و نحوه، حد و حيـث تعلـق معرفـت، و                   از اين . نيستند

 توانند يكسان باشند؛ يناپذيري، ديريابي و زوديابي، نم پذيري و شناخت شناخت

گر و شناخته، كه بازيگران اصلي و ركني فرايند تكون معرفـت هـستند                افزون بر دو ركن شناخت    . 4
، كه به دو قـسم      »هاپيرا شناخت «، ضلع ديگري نيز به عنوان       )هر چند يكي فعال و ديگري منفعل      (

صـورت ايجـابي و سـلبي،        شوند، به تقسيم مي ) موانع(ها  شكن  و شناخت ) معدات(يارها      شناخت
بنابراين معرفت در فرايند تاثير ـ تعامـل و دادوسـتد    . آفرين هستند در فرايند ساخت معرفت، نقش

 بندد؛ صورت عوامل و عناصر مؤثر در تكون شناخت صورت مي اضلاع ثلاثه ـ به

ها و    لفهؤهاي محتمل و قابل تحقق ميان م        هاي متنوعي كه از تركيب    با توجه به فرض   . 5
آيـد، براينـد فراينـد تكـون        اضلاع ثلاثه سازه، با ديگري پديـد مـي        هر يك از    عناصر  

 :هاي چهارگانه زير باشدتواند يكي از وضعيتمعرفت مي

) جهـل سـاده    (اي   انحراف افتادن و دور شدن از وضعيت اوليه        در ورطة  :تبعد از واقع  . أ
آدمي بنشيند،  ) واقع كاذب (؛ زيرا وقتي به جاي واقع، ناواقع        گر در آن بود    كه شناخت 

  ؛دچار جهل پيچيده خواهد شدگشته با جهل ساده فاصله گرفته، از واقع دورتر 
  ه نخستينه؛بقاء بر جهل ساد: تحجب از واقع. ب
به كف آوردن، هـر  ) علم مجمل( هاي نارس و ناقصي از واقع   دريافت :تقرب به واقع  . ج

  ؛فراچنگ نيامده باشدكما هو،  ،چند واقع
  .)علم مفصل(حصول معرفت به واقع، كما هو  :تعرف به واقع. د

» سازه سه ضلعي ساخت معرفت    «مجموعه اضلاع و عناصر موثر و مورد ادعا در نظريه           
 :صفحه بعد نشان دادصورت نمودار  توان به را مي



 

 

سازه سه ضلعي 
سازكار ساخت 

 معرفت

 شناخته
 )هاي ذاتي متعلقَ معرفت ويژگي(

  )تام القابلية(پذيري   شناخت. 1

  )ناقص القابلية(گي  شناخت ناساخته. 2

  )ةعديم القابلي(اپذيري  ن شناخت. 3

 گر شناخت

 )هاي ذاتي فاعل معرفت ويژگي( 

  )هاي بالفعلتوانايي(ها  استطاعت. 1
  
  
  
 )هاي بالقوهتوانايي(استعدادها  . 2

  ال دروني دو.1

  هاي ذهن  ساختار و ويژگي.2

  هاي زبان  ساختار و ويژگي.3

  رواني/ هاي روحي  ساختار و ويژگي.4

  )مغز/ اعصاب / حواس ( هاي جسمي  ساختار و ويژگي.5

  فطرت 
 عقل

 ناشي از

 هاپيراشناخت
معـدات، و   / ها  يار  شناخت(

 )موانع/ ها شكنشناخت
 

  :گر عناصر عارضي مستند به شناخت. 1

  :عناصر عارضي مستند به شناخته. 2

  معد يا مانع) / هافرضيه(ها گمانهپيش. 4  معد يا مانع  ) / مباني(ها انگارهپيش. 3    معد / ها مهارت. 2   معد) / معلومات(ها دانسته پيش. 1       
  معد يا مانع/ علائق و سلائق . 7             معد يا مانع/ ضمير ناخودآگاه . 6                           معد يا مانع) / هامنش(فضايل و رذايل . 5       

 

  ها و نمادها     نشانه
  .معد) / چه براي حواس ظاهري و باطني معنادار باشدهر آن(

 عناصر فراطرفيني. 3 
  :مدارك و دوال بروني. 1

  معد/ امدادهاي فرامادي . 2

  معد/ سازكارهاي مادي . 3

  :محيط و ظروف. 4

  معد/  طبيعت .4معد       /  سنت معصوم .3معد        /  اشراق و الهام .2معد        /  وحي .1       

  مانع يا معد/ اخلاقي /  ارزشي .3مانع يا معد       /  اجتماعي .2مانع يا معد       /  تاريخي .1       
 مانع يا معد /  مادي .6د       مانع يا مع/ عرفي /  فرهنگي .6مانع يا معد       / قدرت /  سياسي .4       

 نمودار شماره يك
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تفـصيل ايـن    . بيشتر از اين، حاجتمند تبيين و توجيه اسـت        » سازه سه ضلعي  «نظريه  
  :كندكم شرحي به شرح زير را اقتضا مي  دستنظريه

  ؛تعريف كلمات كليدي نظريه. 1
  ؛گانههاي هر يك از اضلاع سهاستقصاء و تبيين تفصيلي مؤلفه. 2
  ؛مرتبط به هر كدام از اضلاععناصر ها و وصف هر يك از مؤلفه. 3
   تكون معرفت؛توجيه كاركردهاي سلبي و ايجابي هر يك از اضلاع و عنصرها، در فرايند. 4
  به همديگر؛) ها بويژه پيراشناخت( اضلاع و احياناً عناصر هر كدام  تعيين نسبت و مناسبات. 5
تبعـد،  (هـاي چهارگانـه معرفتـي         هاي محتمل منتهي به وضـعيت       توجيه انواع تركيب  . 6

  ؛) تعرف وتحجب، تقرب
 سنتي و معاصر، و     شناختي هاي معرفت با انگاره » سازه سه ضلعي  « بيان تفاوت انگاره  . 7

  ؛دفع شبهه نسبيت
هـاي    و پرسـش  معـضلات   حـل    هاي نظريـه سـازه سـه ضـلعي، در         وردآ  تبيين دست . 8

  .شناختي معرفت
  .گرديمباز مي نظريه ابتناءدوباره به تبيين اصل نخست اكنون 

نحو  ، از جمله بهتواند با طي فرايندي بسيط   مي،  معرفت ديني در ميان مسلمانان صدر     
  : بسته باشدصورتزير 

يـا تحـت تـأثير رسـوبات     (فطراني ـ عقلاني  صورت  بهالجمله مبدا و معاد،  ادراك في. أ
  ؛)پيشينتعاليم انبياي 

 
و ) مبدأ واجب خصائص  به اقتضاي وجود تلقي مشخصي از       ( درك ضرورت بعثت     .ب

 ؛)شناسي اجمالي انسان/ شناسي به اقتضاي خود(احساس نياز به راه و راهنما 
  
 ـ، و آگاهي از وقوع اعجـاز و ارزيـابي عقلـي   نبويشدن با دعوت واجه م. ج  فطـري   

 ؛مدعا و دعوت حضرت ختمي مرتبت
 
 ؛نازل شده و سنت صادر شدهآيات قالب،  اسلامي درتعاليم و مفاهيم دريافت . د
  
 .)دستگاه معرفتي ديني نخستينه اسلامي(گيري معرفت ديني مسلمانان  شكل. ه
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شود، تكون معرفت مجمل و بـسيط دينـي ميـان مـسلمانان             ه مي چنانكه ملاحظ 
 ـ )هـاي پيـشين  به گواهي بند(صدر  مـصدر  «ثير ـ تعامـلِ مبـادي    أ، در چـارچوب ت

و ) بنـد أ، ج و د     (» شـناختي   معرفـت «و  ) بنـد أ  (» شناختي  دين«و  ) بند أ (» شناختي
نيـز  » قلمرو شناختي «شك مبدأ     بي. صورت بسته است  ) بند ب (» شناختي  مخاطب«

در خور و فراخور ميزان و موردهاي دريافت شده از قلمروهـاي معرفتـي هندسـه                
  .گيري معرفت ديني كارساز بوده است اسلام، در شكل

پس از تكون معرفت ديني بسيط و مجملِ مورد اشاره، بر پايه اين معرفت و نيـز                 
نـدي  در چارچوب تأثير ـ تعامـلِ متنـاوب ـ متـداومِ عوامـل دخيـل، و سـپردن فراي        

پيوسته پويا و زايا، معرفت ديني اسلامي همچنان در كار تكوين، تكامـل، توسـعه، و                
هـاي نـابحق    همچنين بر اثر دخالت مفـرط متغيـر       . احياناً تصحيح و ترميم بوده است     

و بـه هـم خـوردن تـوازن،         (دخيل يا عدم مديريت نقش و سهم عوامل بحق دخيـل            
دچـار  ) و در ميان برخـي ملـل      (گاه    ، گه ، معرفت ديني  )تناسب دخالت و كاركرد آنها    

هاي معرفتي    تنزيل و تحريف و كاهش و كژي نيز شده است و به اين ترتيب دستگاه              
  .اندو مذاهب مختلف پديد آمده

در قالب مـذاهب    (هاي معرفتي ديني رايج     كاوي دستگاه   شناسي و پيشينه  با گونه 
 كاهش و كژش معرفت توان گسترش و ژرفايش معرفت دين يا   مي) و فرق اسلامي  

ديني را در ميان هر كدام از آنها رصد و رديابي كرد، و سـهم و نقـش هـر يـك از              
» در زمـان «و بطـرز  ) اي مقايـسه (» زمـان  هـم «ها، بطـور   عوامل را در تكون دستگاه    

  .نشان داد) ادواري و در توالي تاريخي معرفت ديني(

  اصل دوم نظريه

بـه   عوامـل     ايـن   هـستند  متكثر و متنوع  ،   معرفت يند تكون ادخيل در فر  عناصر  و  عوامل  
  :از جمله، شوند  ميبندي هاي گوناگوني تقسيم و طبقه صورت

 ،)چنانكه در نمودار شماره يك، نـشان داده شـد         (» سازه سه ضلعي  «براساس الگوي   . 1
همة عناصر ذاتي و شبه ذاتي مربوط و مرتبط به شـناختگر و شـناخته، در ذيـل                  
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يكي  صورت عارضي، مستند به     شوند و عناصري كه به    ي مي بنددو ركن طبقه    اين
، تحـت  )دو نيـستند  مستند به آن(دارند و »  طرفيني فرا«دو هستند يا هويت       از آن 

ها را بـه    توان پيراشناخت هر چند مي  . شوندميبندي  دسته» هاپيراشناخت«عنوان  
دو دسته مجـزا    داشتن آنها، از همديگر تفكيك و در          ملاك نقش ايجابي يا سلبي    

) موانـع (» هـا شـكن   شـناخت «، و   )معـدات (» يارها  شناخت«و مستقل، زير عنوان     
توان عوامل را به چهار گروه تقسيم كـرد امـا از              به اين ترتيب مي   . فهرست كرد 

» معـد «آنجا كه برخي از آنها دو وجهي هستند، يعني به وجهـي و در وضـعيتي،      
امـا از آن    . شـوند انگاشته مي » مانع«ر  شوند و به وجه و وضعيتي، ديگ        قلمداد مي 

جهت كـه هـر دو دسـته نقـش پيرامـوني دارنـد، همـه آنهـا را در زيـر عنـوان                        
  كنيم؛ فهرست مي» ها پيراشناخت«

وارگي ديـن    پيام(هاي تحصيل معرفت ديني، با لحاظ مفاد اصل سوم          سازكار هر چند    .2
بل انطباق بر تقسيم سازه سه       قا ،)مؤثر بر فهم پيام الاهي    خمسه  و شمول آن بر مبادي      

تواند خود چارچوبي بـراي        مي نيز،  »خمسهتقسيم بر مبناي مبادي     «اما  ،  ند هست ضلعي
دخيـل در تكـون   ، عوامـل  از ايـن حيـث   شـده،   هاي دخيـل قلمـداد      بندي عامل  دسته

  ؛به پنج گروه تقسيم شود، معرفت
اي   كننـده   بي تعيين به متغيرهايي كه نقش ايجا    : فرعي/ اصلي، و غيرركني  / ركني  . 3

گـر    هاي ذاتـي شـناخت      در تكون معرفت دارند، مانند دوال دروني كه از ويژگي         
ناپذيري  بخشي گسترده و جايگزين هستند و مانند وحي و سنت كه نقش معرفت   

هاي غيرركنـي و فرعـي را، بـه         عامل. كنيمدارند، عامل ركني و اصلي اطلاق مي      
هـا و     محـيط «معرفـت دارنـد، ماننـد انـواع         متغيرهايي كه نقش جانبي در فرايند       

كنيم؛موثر بر معرفت اطلاق مي» ظروف  
معرفتـي   عوامـل    شـناختي را   ، دانشي و روش   متغييرهاي بينشي  :معرفتي و غيرمعرفتي  . 4

  .خوانيممعرفتي مي، عوامل غيرمنشي و محيطي را،  و متغييرهاي ارزشيناميممي
بـا محوريـت     (گرمـدار  شـناخت ،  تقسيم چهـارم   اين تقسيم نيز مانند   :  آفاقي  انفسي و  .5

انفـسي، و    انواع متغيرهاي درونـي را    . بنددصورت مي ) شناسا فاعلدر جايگاه   انسان  
  ناميم؛مي آفاقي انواع متغيرهاي بروني را



 
 

 

16  

هم 
ارد

چه
ال 

س
 /

ان 
بست

تا
13

88
  

  ؛)نياز از توضيح است اين تقسيم بي( مكتوم و ناخود آگاه، مشهود و خود آگاه .6
  .) نادرخور و نافراخور:نا بحق دخيل(، ناروا )خور درخور و فرا:بحق دخيل( روا .7

را بـه   ) طـور مطلـق     برحسب مورد يـا بـه     (حق دخيل در فرايند معرفتي        متغيرهاي به 
  .كنيمبردار مي نام» ناروا«عوامل روا، و متغيرهاي نابحق دخيل را، به عوامل 

  :موارد زير استگفته، نيازمند شرح و بسط لازم مانند  ها و اقسام پيش هر يك از تقسيم
  ؛توجيه ملاك تقسيم. 1
  ؛تعريف دقيق هر قسم. 2
  ؛استقراء و استقصاء اجزاء و جزئيات هر يك از اقسام. 3
  ؛اساس نوع و حد كاركرد آنهاعناصر هر قسم بربندي درجه. 4
  ؛آنها با همديگر  مناسباتتبيين نسبت و . 5
  ؛كدام كارايي هرذكر شواهد كافي براي كاركرد و. 6
  ؛تبيين ملاك روايي و ناروايي. 7
  ؛توجيه راز روايي و ناروايي هر دسته. 8
آفرينـي هـر گـروه در تكـون و تطـور، تكامـل و تنـزل                  تشريح نـوع و حـد نقـش       . 9

  هاي معرفتيِ رايج؛ دستگاه
  مختلف؛سازي اقسام  و مصونهاي تقويت، تعديل، ترميم، تصحيح،  بازگفت روش. 10
  .آنها هاي مورد نياز در دام و تعيين سنجهطراحي سنجمان مناسب هر ك. 11

تابد؛ بنابراين در اينجـا بـه       ها و اقسام را بر نمي       اما مجال اين مقال، شرح تمام تقسيم      
  : كنيماقتضاي ضرورت به توضيح اجمالي تقسيم هفتم بسنده مي

ملاك دخالت بحق و روايي نقش آفريني عامـل، از سـويي در گـرو حجيـت عامـل                 
، و از   )فراخور بودن (سوي ديگر، در قيد تناسب دليل با مدلول و متعلق           از  . دخيل است 

كـه  در صـورتي . ، بـستگي دارد   )درخـور بـودن   (گري عامـل      سوي سوم، به ميزان دلالت    
گري آن بر مدعا نيز كـافي   حجيت عامل محرز بوده، فراخور مدعا باشد، و حدود دلالت        

  .كنيمحق ارزيابي مي باشد، دخالت آن را روا و ب
و » شـناختي   حجيـت معرفـت   «گيريم كه شامل      در نظر مي  » بالمعني الاعم «حجيت را   
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شناختي،  طور مثال، حجيت معرفت  به.، هر دو بشود  )اصولي(» شناختي  حجيت شريعت «
هاي عقيـدتي و علمـي    گزاره در خور و فراخور كشف واقعِ تكويني است، و براي اثبات

و كـافي   ) فراخـور (حـاكي هـستند، مناسـب       ) نيالامر تكـوي    نفس(كه از واقعيت خارجي     
همچنين قضاياي قطعي حاصل از منـابع غيرعقلـي امـا معـصوم شـرعي               . است) درخور(

بخش قرار گرفتـه، بـه    توانند مقدمه قياس معرفت نص كتاب و سنت قطعي نيز مي      : مانند
حجيـت  . الامر تكويني و گزارش قطعي از خارج حقيقي در آينـد            استخدام اكتشاف نفس  

احكام واقعيه فقهي و اخلاقي     (شناختي نيز در خور و فراخور كشف واقع تشريعي            شريعت
بـوده و   ) طور مثال موداي اصول عمليـه       به(» ***واقع تقريري «يا  ) **به تعبير فاضل توني   

به عبارت ديگر، براي كشف آنچه حاجتمند دليل قطعي است، . براي احراز آن كافي است
  اما آنگاه كه مصب مسئله، اعتباري و. توان بسنده كردمي» يهتام الكاشف«فقط به حجت 

                                                      
 .  حجت در لغت به . لغوي، اصولي و منطقي: معنا مورد بحث قرارگرفته استدر ادبيات علم اصول، حجت به سه

    اطلاق )) 12، 2: تا مظفر، بي(كل ما يصلح ان يحتج به علي الغير (» هر آنچه بتوان به آن بر غير احتجاج كرد«
نه و بين الوسط الذي يكون بي«فان الحجة با صطلاح المنطقي عبارة عن «: محقق نائيني نوشته است. شودمي

و من ... اما علقة التلازم و اما علقة العلية و المعلولية، » الاكبر الذي يراد اثباته للأصغر، علقة و ربط ثبوتي
فان الحجة با صطلاح الأصولي عبارة عن الأدلة الشرعية من ... المعلوم ان القطع لايكون حجة بهذا المعني 

لقاتها بحسب الجعل الشّرعي، من دون ان يكون بينها و بين الطرق و الأمارات التي تقع وسطاً لاثبات متع
محقق اصفهاني حجيت ). 8 و 7، 3: تا نائيني، غروي، بي (»...المتعلقات علقة ثبوتية بوجه من الوجوه 

تقسيم محقق ). 129 ـ 127، 2: تا اصفهاني، بي(اصولي و منطقي را به معناي لغوي ارجاع داده است 
  :توان نمودار كردل مياصفهاني را به شرح ذي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

و نخستين بار فاضل توني در   است نه شيخ اعظمتوني مبتكر تقسيم احكام به واقعيه و ظاهريه، فاضل بشروي.  **
  .هاي احكام، تقسيم حكم به واقعي و ظاهري را در الوافيه متذكر شده است تقسيم

بريم، از آن جهت كه شارع آن را به د موداي اصول به كار ميواقع تقريري يا تنزيلي را براي موردهايي مانن. ***
البته اين در صورتي است كه . براي شاك و به جهت عبور از شك، مقرر فرموده است» تكليف واقعي«منزله 

  .حجيت اصول عمليه از ادله لفظي و جعل شارع ناشي باشد

  الحجية
  )كون الشيي بحيث يصلح ان يحتج(

  و اخري تكون جعلية
 و هذه

  تارة يكون ذاتية و غيرجعلية
 كمال في القطع

 )كحجية الظاهر عندالعرف و حجيةخبرالثقة عندالعقلاء(  اما انتزاعية
 و اما اعتبارية

 )»االلهحجتي عليكم و انا حجية«: كقوله(
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شود بـسنده كـرد و      نيز مي » غير تام الكاشفيه  «است نه تكويني، به حجت      » پذير  جعل «
يـا  » واقـع تكـويني  «هنگامي كه مصب مسئله، خروج از شك است و حاجتي بـه كـشف     

رو   از ايـن  .  كارسـاز اسـت    اصل معتبر عديم الكاشفيه هم كافي و      . نيست» واقع تشريعي «
خبر واحد براي ابراز گزاره حكمي تكويني وافي نيـست امـا بـراي احـراز آمـوزه حكمـي                    

خور و فراخور اكتـشاف باورهـا       چنانكه عقل، در  . كافي است ) تكليفي و تهذيبي  (تشريعي  
طور كه ابـزار حـس، شايـسته          همان. است اما در خور و فراخور استنباط تعبديات نيست        

  .شايستگي فهم فيزيك را ندارد) به تنهايي(تافيزيك نيست و عقل نيز كشف م
  
  

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 2نمودار شماره 

  
حـاكي  ) الامر تكـويني    نفس(هاي عقيدتي و علمي كه از واقعيت خارجي           گزاره

همچنين قضاياي قطعي حاصـل     . است) درخور(و كافي   ) فراخور(هستند، مناسب   
تواننـد  نص كتاب و سنت قطعي نيز مي      : ي مانند از منابع غيرعقلي اما معصوم شرع     

الامـر تكـويني و       بخش قرار گرفته، به استخدام اكتشاف نفـس         مقدمه قياس معرفت  
شـناختي نيـز در خـور و          حجيت شـريعت  . گزارش قطعي از خارج حقيقي در آيند      

به لحاظ 
 ي كاربردحوزه

به لحاظ 
 كاركرد

 اعتباري ( مكتسب) 

 ذاتي ( متأصل) 

 شرعاني

 عقلايي

 كاشفيت

 اقناع و غلب

 تعذير و تأمين

 تحريك
عام      

 خاص

به لحاظ 
سرچشمه و ماهيت حجيت

انواع حجت ( بالمعني الأعم) 
( با لحاظ حيثيات تقسيم) 

دين 
 ) دينيهايها و آموزهادله اثبات گزاره(

تامه ( عقلي دقّي) 
 واقع نمايي و تنجيز

ناقصه ( امارات) 
 تنجيز، تأمين و ترخيص

معرفت/ منطق 
 هاي توجيه) ( نظريه

رفع تحير 
 (اصول عمليه)
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) *احكام واقعيه فقهي و اخلاقي به تعبير فاضل توني        (فراخور كشف واقع تشريعي     
بوده و براي احراز آن كافي      ) طور مثال موداي اصول عمليه      به(» **ع تقريري واق«يا  

به عبارت ديگر، براي كشف آنچه حاجتمنـد دليـل قطعـي اسـت، فقـط بـه                  . است
اما آنگاه كـه مـصب مـسئله، اعتبـاري و           . توان بسنده كرد  مي» تام الكاشفيه «حجت  

شود بسنده كـرد    نيز مي » غير تام الكاشفيه  «است نه تكويني، به حجت      » پذير  جعل«
واقـع  «و هنگامي كه مصب مـسئله، خـروج از شـك اسـت و حـاجتي بـه كـشف                     

اصل معتبر عديم الكاشفيه هم كـافي و كارسـاز       . نيست» واقع تشريعي «يا  » تكويني
رو خبر واحد براي ابراز گزاره حكمي تكويني وافي نيست امـا بـراي                از اين . است

خور چنانكه عقل، در  . كافي است ) يفي و تهذيبي  تكل(احراز آموزه حكمي تشريعي     
. و فراخور اكتشاف باورها است اما در خور و فراخـور اسـتنباط تعبـديات نيـست                

) بـه تنهـايي   (طور كه ابزار حس، شايسته كشف متافيزيك نيست و عقل نيـز               همان
  .شايستگي فهم فيزيك را ندارد

  اصل سوم نظريه

 خمسه دخيل در فهـم پيـام الاهـي، سـومين و             وارگي دين و شمول آن بر مبادي        پيام
  :براساس اصل سوم. دهنده نظريه است ترين اصل تشكيلمهم

» رسـالت «دين پيام هدايت از سوي مبدأ هستي و حيات خطاب به انسان است، دين               . 1
ل         ها و آمـوزه   اي از گزاره  است مشتمل بر منظومه   ) ايمرسوله( هـا كـه از سـوي مرسـ

  شود؛ ها در جايگاه مخاطبان اين رسالت منتقل مي ، به انسانهاي خاص قدسي از راه
، )وسائط و وسـايل پيـام  (» پيام افزارها«، »پيام«، »دهنده پيام«گذاري، اضلاع خمسه  فرايند پديده پيام . 2

                                                      
 و نخستين بار فاضل توني در  است نه شيخ اعظميتون مبتكر تقسيم احكام به واقعيه و ظاهريه، فاضل بشروي.  *

  .هاي احكام، تقسيم حكم به واقعي و ظاهري را در الوافيه متذكر شده است تقسيم
بريم، از آن جهت كه شارع آن را به منزله واقع تقريري يا تنزيلي را براي موردهايي مانند موداي اصول به كار مي. **
البته اين در صورتي است كه حجيت . جهت عبور از شك، مقرر فرموده استبراي شاك و به » تكليف واقعي«

  .اصول عمليه از ادله لفظي و جعل شارع ناشي باشد
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از اين اضلاع خمسه، بـه اصـطلاح، بـه          . را دارد » گيرنده  پيام«و  » قلمرو و متعلق پيام   «
و » قلمــرو شــناختي«، »شــناختي معرفــت«، »شــناختي نديــ«، »مــصدرشناختي«مبــادي 

دربــاره مبــادي خمــسه، در ادامــه بحــث . كنــيم ديــن تعبيــر مــي» شــناختي مخاطــب«
  تري خواهيم آورد؛ هاي بيش توضيح

هاي خاصي دارنـد، كـه خـواه و نـاخواه،             هر يك از مبادي خمسه، سرشت و صفت       . 3
) آفـرين   گذار و نقـش     سهم( دخيل   )تكون معرفت (خودآگاه و ناخودآگاه، در فهم پيام       

شناختي سرشت و صفات اين مبادي، پيـام          اصولاً بدون منظورداشت برآيند روش    . اند
  .فهم نخواهد شد) هاي ديني قضيه(الاهي 

  :؛ مباحثي از قبيل نكات و جهات زير بايد صورت پذيرددر تفصيل اصل سوم
  ل؛انگاري دين، به استناد عقل و نق تبيين ماهوي رسالت. 1
  گونگي دين؛ هاي پيامشرح پيامد. 2
  گذاري؛ تحليل هندسه پديده پيام. 3
اســتدلال بــر حــصر مبــادي و ارجــاع همــه عناصــر مــرتبط بــه پيــام و فراينــد . 4

  گذاري، به مبادي خمسه؛ پيام
  تعريف روش اكتشاف عناصر هر كدام؛. 5
  بيان هويت ديني و فراديني هر يك از آنها؛. 6
  ل اجزاء و افراد هر يك؛تهيه مسوده كام. 7
  واره جامع خصائل و خصائص مبادي؛ ارايه فهرست. 8
   هر يك از مبادي؛ شناختي و منطقي سرشت و صفات شرح برايند معرفت. 9

هـاي  تفاوت اصولي گفتمان مورد نظر در اين اصـل، بـا مـدعيات اصـحاب نظريـه                . 10
  ؛)بويژه مفسر مداران(هرمنوتيكي 

  ؛»سازه سه ضلعي ساخت معرفت« برايند سرشت و صفات آن با مدل تطبيق مبادي خمسه و. 11
هـاي معرفتـي مـذاهب و فـرق           هـا از مبـادي در گفتمـان       دادن اختلافات تلقي    نشان. 12

  هاي متفاوت؛مختلف اسلامي و نقش آن در تكون معرفت
 بار هر كـدام از مبـادي و عنـصرها    استقراء و استقصاي شواهد تاثير سودمند يا زيان  . 13

  در معرفت ديني شيعي؛
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هـا و   موارد اذعان سلف، به سهم و نقش كارساز هر يك از مبادي در تفهـم گـزاره                . 14
   معرفتي دين؛هاي هندسههاي حوزهآموزه

  . هاي مبادي در استنباط، از سوي سلف ه شواهد كاربرد سرشت و صفتاراي. 15
  *.كنمبارگاه باري توفيق تفصيل طلب مياز . اما پرداختن به اين همه، از حوصله مقاله بيرون است

  اصل چهارم نظريه

بر كـشف و كـاربرد صـائب و جـامع           ،  برساختگي كشف و كاربرد صائب و جامع دين       «
اين اصل نيـز   .شوداصل چهارم نظريه قلمداد مي» خمسهمبادي صفات برايند سرشت و    

ي و اتوصـيه رويكـرد  و همچنـين  و تحليلـي  وصـفي  رويكرد  گانه ديگراصول سهمانند  
ي برخوردار  »فلسفه دين  «از وجه ) از حيثي (نخست   رويكرد   يو به اقتضا  دارد  تجويزي  

امـا بـه اقتـضاي       ، معرفت دينـي   مدعايي است مربوط به فلسفه    ) از حيث ديگر   (است و 
و  شـود قلمداد مي » مباني منطق اكتشاف دين   «هاي    بحثرويكرد دوم اين اصل از جنس       

هـاي مـضاف در     فلـسفه  مـسايل    مدعايي از نـوع    ن اصل، صورت، محتواي اي   در هر سه  
  .پژوهي استقلمرو دين

دار تحليل عقلاني احكام كلي امهـات       عهدهتوضيح مطلب اينكه از آنجا كه فلسفه دين،         
از سرشت و صـفات     ) رو شدن با منابع دين      پيش از روبه  (مسايل دين است و بحث پيشيني       

گيري برخاسته از فلسفه دين و برساخته بـر          چشم صورت بسيار   مبادي خمسه پيام الاهي، به    
البته ميزان ارتباط و سنخيت هر كدام از مبادي با فلسفه دين متفاوت است              (اين دانش است    

، )تـري بـا آن دارنـد      شناختي پيونـد رقيـق      شناختي و مخاطب    و از اين ميان، دو مبدأ معرفت      
از سـوي ديگـر، از آنجـا كـه          . بديامحتوا و مدعاي اصل چهارم با فلسفه دين پيوستگي مي         

                                                      
تحقيقاتي در گروه منطق فهم دين پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، تحت تأثير الگوي پيشنهادي، در جريان . *

كه نظريه مبناي منطق (دهنده و از جمله نظريه ابتناء  هاي تشكيلاست كه به تدريج ابعاد و اعماق اين الگو و نظريه
خود اين كمين نيز افزون بر اشتغال مداوم به مطالعه، تحقيق و تدريس در . را باز خواهد گشود) فهم دين است

دارم كه اي را به انگيزه تفسير و تفصيل نظريه ابتناء تحت هدايت نامههاي مرتبط به آن، هم اكنون پايانزمينه
   .االله و منهبعون. كوشش خواهد شد در ظرف آن به حد وافي و كافي حق مطلب ادا شود
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فلسفه معرفت ديني، تحليل عقلاني احكام كلي امهات مسايل معرفت ديني را بر عهده دارد               
وارگــي ديــن و عناصــر  ناپــذيري تــأثر معرفــت دينــي از پيــام و بحــث پــسيني از اجتنــاب

گذاري، سخن گفتن از نظـام و چگـونگي تكـون معرفـت دينـي و              دهنده مبادي پيام    تشكيل
اي از امهـات مـسايل      شـود، نـوعي داوري دربـاره پـاره          زشناسي سره از ناسره شمرده مي     با

 فلـسفه معرفـت دينـي قلمـداد          معرفت ديني انگاشته شده و از اين لحاظ در زمره مباحـث           
هـا و نبايـدهاي     سرانجام از آنجا كه از سوي سوم، مباني منطق اكتشاف دين، بايـد            . شود  مي

هـاي  انگاره  كاود و از پيش   را مي ) ام توصيه و با نگرش پيشيني     در مق (شناسي فهم دين      روش
هـاي برآمـده از مبـادي       هـا و بايـستگي    گويد، و به بايسته   طراحي منطق فهم دين سخن مي     

از سـويه  . گيردپردازد؛ اين مباحث در جرگه مسايل مباني منطق جا مي    خمسه پيام الاهي مي   
در صـدد   ) در مقام توصيف و با نگرش پسيني       (چهارم نيز از آنجا كه فلسفه منطق فهم دين        

توانـد  اين بحث مي  . هاي تأثير نهاده بر منطق فهم دين موجود است        ها و انگاره  كشف گمانه 
توان با سه يا چهار رويكرد      پس اين اصل را مي    . از مباحث فلسفه منطق فهم دين بشمار آيد       

هاي سه يـا چهارگانـه جـا        نشتقرير كرد كه بر حسب هر تقرير در جمله مسايل يكي از دا            
چون طرح همه تقريرها در اين مجال محدود، ضرور نيست؛ بناچـار اينـك              . خواهد گرفت 

اينجا به تقرير مسامحي و مجمل اين اصل، كمابيش با ميـل بـه سـمت تقريـر آن همچـون                     
  .كنيممبنايي براي طراحي منطق اكتشاف مطلوب بسنده مي

تحصيل تلقـي صـائب و جـامع از ماهيـت و            براساس اصل چهارم نظريه، در صورت       
هـاي آنهـا، و تحليـل و تنـسيق،     مختصات مبادي و اسـتقراء، استقـصاء و شـناخت مؤلفـه          

ها در فرايند   مند سازي تأثير و تعامل خصائل و خصائص مبادي و مؤلفه            بندي و قاعده    طبقه
 ـ  و با پيشگيري از تـأثير متغيـر       ) تحقيق و تحقق دين   (فهم و فعل ديني         ابحق دخيـل،   هـاي ن

هاي ديني و شيوه اجراي كارامد و روزامد ها و آموزهتوان به كشف صائب و جامع گزاره     مي
بنا به تقرير پسينيِ ناظر به نظام و نحوة تكون معرفت ديني و نيز از زاويه                . دين دست يافت  

جرم و  لامعرفت ديني ـ بالمعني الاعم  ـ : توان گفتواكاوي مباني دانش منطق فهم دين، مي
هاي مبـادي خمـسه و    آفريني هر عامل ديگري، تحت تأثير سرشت و صفت    افزون بر نقش  

هاي رايج فهم دين نيـز، خـواه نـاخواه بـه            شناسي  بندد و روش  تعامل ميان آنها صورت مي    
  .شدت از اين خصائل و خصائص متأثر هستند
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معرفـت دينـي، بـه دو    هاي آنها در فرايند تكـون و تطـور   تأثير ـ تعامل مبادي و مؤلفّه 
و در سه سطحِ درون عنصري، بينا عناصري و ) گونه شبكه ـ هرم (صورت افقي و عمودي 
  :كنمتر تبيين مي گفته را اندكي مشروح در ادامه، نكات پيش. يابدفرا عنصري جريان مي

صورت عرضـي و سـطحي در         هاي آنها، به صورت افقي يعني به      مبادي و مؤلفه  
طـور مثـال در چـارچوب مبـدأ      كنند چنانكه بـه آفريني مي   نقش توليد معرفت ديني  

طور كه كتاب، حجيت  كند، همانشناختي، عقل، حجيت كتاب را تدارك مي      معرفت
طـور    هـا بـه مـوازات ديگـري و بـه          كند و هر يك از اين حجت        سنت را تامين مي   

دن نـص   عقل با اقراء و گويان    . كنندبخش هستند و توليد معرفت مي       مستقل معرفت 
گيـري از   متقـابلاً بـا بهـره     . شـود   ديني، موجب ابراز معناي منطوي در بطن آن مـي         
تري از معرفت دينـي     هاي زيرين معناي توليدشده از نص، عقل نيز بارور شده، لايه        

مانند دادوستد عمودي و عمقي ميان عقل و نقـل، دادوسـتدهايي            . آوردرا پديد مي  
ايـن رونـد حلقـوي ـ حلزونـي، لاينقطـع و       دهـد و  ميان كتاب و سنت نيز رخ مي

  . كند ادامه پيدا مي» شبه غيرمتناهي«نحو  به
هاي آنها با روندي پيوسـته فرگـشت پـذير و گـسترش             بدينسان مبادي و مؤلفه   

معرفت » هرم گونِ/ عمودي «و » گونه شبكه/ افقي «يابنده، موجب تعميق و توسعه     
يابنـده و     لاصول تطورپذيرنـده، توسـعه    بنابراين معرفت ديني علي ا    . شوند  ديني مي 

ياب است و سـلامت براينـد ايـن رونـد             پذير و تصحيح    شونده و احياناً ترميم     كامل
البته در گرو تحفظ بر ضوابط و توفر شرايط مندرج و ذكر شـده در بيـان اجمـالي                 

  .اصل چهارم است
ها، بس متكثر فهها و برآيند و برونداد مبادي و مؤلبا توجه به اين توضيحات، كاركرد

و متنوع است و برشماري همة آنها نيز بسي دشوار خواهد بود، زيرا هر يـك از مبـادي                   
گـاه كـه در    آن. توانند فهرست بس بلندي از معارف را پديد آورنـد       جداي از ديگري مي   

روندي تعاملي به اقراء و استنطاق يكديگر نيز بپردازند، انبـوه ديگـري از معـارف را در                  
با توجه به توسعه و تسلـسل لايقفـي توليـد معنـا و              . كنند هم افزايانه توليد مي    فرايندي

بنـدد، معرفـت   ها صـورت مـي  معرفت كه در روند تأثير و تعامل لاينقطع مبادي و مؤلفه  
  .ديني تكثر و تنوع، تطور و تعميق خواهد پذيرفت
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شـود و     ميمتعددي تشكيل   ) هايو به عبارت ديگر از مؤلفه     (هر مبدئي از عناصر     
مثـالاً مبـدأ    . هـاي متنـوعي سـامان گرفتـه اسـت         هر عنصري نيـز از اجـزاء و هـسته         

تـشكيل  ...) فطرت، عقـل، وحـي و       (هاي چندگانه   شناختي از عناصر و مؤلفه      معرفت
اي از  نيـز از مجموعـه    ) مثـالاً عنـصر عقـل     (هر يك از عناصر ايـن مبـدأ         . شده است 

رو، تاثير ـ تعامل مبـادي،    از اين. ديد آمده استپ) مانند قواعد و ادله عقلي(ها هسته
  : گانه زير است هاي سهسطوح و لايه

 هر جزئي از يك عنصر بـا جـزء ديگـر آن، رابطـه     ):بينا اجزايي(» درون عنصري«تأثير ـ تعامل  . أ
يعني دو جزء در روند تأثير توليدي خود و نيز در روند تعامل بـا ديگـر اجـزاء،                   . توليدي دارد 

اين تأثير ـ تعامـل را تـأثير ـ تعامـل درون      . شود تولد، توسعه و تطور معرفت ديني ميموجب 
 هاي توليدي و تعاملي قواعد و ادله عقلي در درون دال عقل؛ناميم، مانند كاركردعنصري مي

 مراد ما كاركردهاي منطقي ـ معرفتي درون مبدئي ناشي  :»بينا عناصري«تأثير ـ تعامل  . ب
 .يك مبدأ با همديگر است    مناسبات عناصر    توليد و نيز اعمال نسبت و        آفرينياز نقش 

 شناختي؛ نص در چارچوب مبدأ معرفتـ تعاملِ عقل و مانند تأثير 

. كنـيم تعبير مي» فرا عنصري« از تأثير ـ تعامل بين مبادي به  :تأثير ـ تعامل فرا عنصري . ج
يعني (اشتيم، فعل و قول او      وقتي از سويي در مبدأ مصدرشناختي، شارع را حكيم انگ         

از سـوي ديگـر، وقتـي در مبـدأ          . را نيز حكيمانـه خـواهيم خوانـد       ) تكوين و تشريع  
شناختي، آدمي را ـ به اقتضاي حكمت الاهـي ـ برخـوردار از موهبـت عقـل        مخاطب
شناختي نيز امكان كاربـست عقـل در فهـم تكـوين و               لاجرم در مبدأ معرفت   . دانستيم

سان انواع تـأثير ـ تعامـل عقلانـي ميـان مبـادي        بدين. يم شمردتشريع را موجه خواه
و توليـدي   » عمـودي  / استقلالي«گيرد كه در مجموع به دو صورت توليدي         شكل مي 

  .شوندبندي ميطبقه» افقي/ تعاملي «
- صورت برآيند تأثير ـ تعامل هر كدام از مبادي همچنين مجموعه عناصر هر يك از آنها را به 

از باب نمونه ما كاركردهاي عنصر عقل را در بخش پـنجم            . بندي كرد   توان دسته يهاي مختلف م  
هـاي    تـوان صـورت   مـي ) صـص (ايـم   بندي كـرده    همين كتاب، به هفت يا هشت صورت دسته       

  :بندي كرد كاركردهاي آلي ـ اصالي في الجمله مشترك مبادي را، به ترتيب زير صورت
  ؛) توليدكنندگي معرفتبخشي و معرفت(زايانه  كاركرد معرفت. يك
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، از  هاادراك و اثبات كارايي حجيـت ديگـر مبـادي و عنـصر            (سازانه   كاركرد حجت . دو
  ؛)سوي يك مبدأ و عنصر

  ؛)عنصرها و مباديگويانندگي و استنطاق ديگر ( كاركرد معناگرانه .سه
  ؛)شناختي ايندگزاري و قاعدسازي روشفر(پردازانه  كاركرد روش. چهار
  ؛)پردازي نهادسازي و نظام(گرانه  مان كاركرد سا.پنج
  ).سنجيدرستي آزمايي و سره(ورانه  كاركرد سنجش. شش

  :ورزم در خاتمه تأكيد مي

تواند چارچوب نظري درخوري براي طراحي      ي ابتناء مي  با توجه به آنچه گذشت نظريه     
  :باشدزير با مختصات  شناختي فهم ديندستگاه روش

 گانـه   پـنج قلمروهاي معرفتي   همة  ير براي اكتشاف و تنسيق      داراي كاربرد فراگ  ( جامع   .1
 ؛)دو مقام تفهم و تحقق دين و نيز ناظر به هر

در برگيرنده همة دوال و دلايـل حجـت و نيـز همـة مـسايل و مباحـث                   (كامل  . 2
 ؛)شناختي اكتشاف دينروش

  ؛)ور معرفتپذيرنده سهم و نقش واقعي مبادي حقاً و بحق دخيل در تكون و تط(گرا واقع. 3
  ؛)و ناروا روا عواملكننده  و تفكيكارزيابگر (انتقادي . 4
 نـاروا و نـا بحـق دخيـل و داراي            عواملگيرنده از تأثير فاحش      پيش(بخش   مصونيت. 5

 ؛)سازكار تصحيح و ترميم معرفت ديني

 ؛)شناسي فهم دينسيراب از آبشخور ميراث معرفتي بازمانده از سلف، درزمينه روش(اصيل . 6

هـاي  وردآ  بـار از دسـت      شناختي معاصر و گران   افق با ادبيات علمي روش     هم(مد  اروز. 7
 ؛)شناختي جديد هاي معرفتقابل قبول نظريه

واجد قابليـت كـافي     /  ديني برخوردار از ظرفيت لازم براي توليد نظر و نظام        (مد  اكار. 8
 ؛)سازي در حكمت نظري و علمي دين و نظامپردازي براي نظريه

كننـدگي    دهنـدگي و متحـول      داراي قـدرت تكامـل    ( گـر بخش و تحول   پيوسته تكامل . 9
 ؛)ساز نشاط و نوانديشي ديني  معرفت ديني و بالمĤل زمينهوقفه بي
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  .)داراي قابليت تكامل و تحول دايمي(ور و نوشونده پيوسته فرگشت . 10
 هر يك   يا و اجزا  هاصول چهارگانه نظريه و مؤلفه    ،  گيريبندي و نتيجه  به جاي جمع  

      :آوريم  ميهصورت نمودار در پايان مقال ، بهرا
 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شماره سهنمودار 
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